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 سوره نساء 9جلسه 

 الرَّحيمِ  الرَّحمْنِ اللَّهِ سْمِبِ

 كَثُرَ أَوْ مِنْهُ قَلَّ مِمَّا وَالْأَقْرَبُونَ الْوالدِانِ تَرَكَ مِمَّا نَصيبٌ وَلِلنِّساءِ وَالْأَقْرَبُونَ الْوالدِانِ تَرَكَ مِمَّا نَصيبٌ لِلرِّجالِ :87  ص 

  (7-8)نساء:  مَعْرُوفاً قَولْاً لَهُمْ وَقُولُوا مِنْهُ فَارْزُقُوهُمْ وَالْمسَاكينُ  وَالْيَتامى  الْقُرْبى أُولُوا الْقسِْمَةَ حَضَرَ وَإِذا*  مَفْرُوضاً نَصيباً

 ای از اعتقادات و احکام  قرآن، مجموعه

یا   كاه   ، مثال ار  و كساب  هایی كه راجع به بحث اقتصاا  ااانوا ه اسا     بحث بهشروع بکنيم كه  قبل از این

ها  ینی ا همه ،كه آن چيزی كه قرآن اس  این  ای عرض كنم و آن ی  نکته ،های فقهی  ار  به بحث مقداری اشراب

ما ذوق این را  اریم كه مباحث اعتقا ی گوش بکنيم ولی بدانيد كاه آن چيازی را كاه بایاد      با هم اس . ی  موقع

 . لاذا  هام  ار آیات فقهی ی آیاتی اس  كه  ر آن  وعهاس  و قرآن مجممذاق قرآن  ،تطبيق بکندبا آن مذاق انسان 

 و زنايم  ها كلاً ورق مای  رسيم به این بخش ايلی از ما موقع تلاوت قرآن وقتی می .گریز كر  نباید از این آیات فقهی

هاا   مثل همين ،مثل امور شرعيات انسان هم نباید باشد؛ لاً مطلب مهمی ها كه برای ما نيس  و اص گویيم لابد این می

اگار  طوری اس  و این را بدانيد  س . بالااره این را هم اگر نگویيم مدل براور  ما با این آیات همينه  ر رساله هك

های فقهی گفته شده اسا .   كنيد كه بسياری از معارف  ر لابه لای همين بحث تأمل بفرمایيد این را وجدان هم می

 055شاریع  اسا  اتفاقااً شاما      الآن كه زمان ا یان بی .موضوعيّ   ار و اصلاً او  ی  بحث فقهی برای او  ی  

اواهاد آن اعتقاا اتی را كاه باه عناوان       می و یعنی تأكيد، تأكيد فقهی اس  ؛ی بلند  ارید كه فقهی اس  آیه 055،

این ساير اسا     ند.پيا ه بک هم  ر احکام ،ها را بياور   ر االاق پيا ه بکند اعتقا ات برای او   ین مطرح اس  این

كسی  ر جلسات تفسير  چون كه معمولاً ؛فتح باب بکنيماین را اواهيم  الله ما می شاء و ان ! ر قرآن تدبّر شو  كه می

 ر  ؛هاا را بخوانناد   ها ایان  اصلاً باید حوزه و ها اس  ها برای حوزه اینگویند،  می و زند  س  به آیات فقهی قرآن نمی

 شریع فهمد كه  همين مجموعه اس  كه قرآن اس  و اتفاقاً قاری قرآن آرام، آرام می .این قرآن اس  !صورتی كه نه

كه این   یدهادا چه چيزی  ؟جا چرا این را گفتند این گوید كند و می رام  قّ  میی جدی اس  و آرام، آ ی  مسئله

 ان  ریاف  اواهيد كار  كاه  ولی بالوجد ،كنيد الآن  ارید سمعاً گوش می !حالا او  شما اواهيد  ید ؟را گفته اس 
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ی قرآن را  اور  و این اس  كه مجموعه می گرهمدیگر ه به حث فقهی  ر مباحث اعتقا ی ما،های ب تمام رگ و ریشه

كه  ر قرآن گفته های فقهی  ه از بحثی كا ساز  و باید به این آیات هم  قّ  لازم بشو . این به عنوان ی  مقدمه می

 نکنيد!  شو ، گریز  می

 دلیل تعدد زوجات پیامبر

اواهم  یگر ايلی مفصاّل برگار م ولای  ر حاد      هایی شده اس  راجع به بحث تعدّ  زوجات كه بنده نمی سؤال

ث سار تعادّ  زوجاات    بحا  ،كنند ها هم  ر  انشگاه از من سؤال می ايلی و گوید كه بعضی از مستشرقين هم می این

مثلاً  كنند، نگاه میبه این پدیده و گاهی اوقات با نگاه مستشرقين كه  ؟زن  اش قدر  پيامبر اس  كه چرا پيامبر این

شااهد قرآنای    كاه  مدار این  ین وجو   اشته باشد! قبل از این بارگی ممکن اس  نعوذ بالله  ر سر د ی  زننگوی می

ساول از وا   سالگی حضرت ر 50شاهد تاریخی آن اس  كه  ر  گوید كه اساساً این نيس ! میشاهد تاریخی  ،بياورم

 05شاما   كنناد.  از وا  مای  سالگی اس  05و  ر سن زن كه بيوه اس  و بچّه  ار   سالگی، با ی  05 كنند و تا می

 ارناد   های او  ما كه با ی  عالم كرم و پو ر و این چيزهاا صاورت ااو  را نگاه مای      ساله 05های حجاز را با  ساله

ها ماثلاً   پرسم از این اانم من چون می ؟ید یا نها ه انم  قّ  كر  نمی ،ان نکنيد. شما كه مسافرت جها ی رفتيدیکس

ساال   87گویاد مان    پرسيد می بعد كه می ،سال باشد 05كنيد حداقل باید  فکر می ،اس  كه اگر شما ندانيد اانمی 

را   ر آن هاوای اشان یا  ااانمی      پياامبر  .بزنيدحدس  سن او را توانيد می ،ااتلاف سال 00، 05 حداقل با . ارم

 85نز ی   و 07كر ه اس  و آن زن تا سن  زندگی سالگی حضرت با این ت  زن 05ساله و تا  05گرفته اس  بيوه 

رو   ر مدینه،  ر مدینه اس  كه شما  آن موقع میپيامبر با ی  پيرزنی از وا  كر ه.  ر حقيق   .سالگی رفته اس 

ن باب مؤلفاة قلاوبهم   ها مِ از آن . بعضیها اس  مثل ام سلمه پيرزن های پيغمبر اصلاً با از وا بعضی از بينيد كه  می

ی  كسانی هام مثال عایشاه     .كنم عرض می ؟زنيم چنين تحليلی میحالا چرا  .با  اتر ابوسفياناز وا  مثل  ؛اس 

 كنم. اس  البته  اتر جوانی بو ه اس  كه این را هم عرض میبو ه 

  های دین از بستر دین فهم گزاره
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یعنی قارآن اسا  كاه     ؛اس قرآن  معنا بدهد او  ،تاریخ اسلامروح  به این كالبد بی ببينيد آن چيزی را كه باید

ادا  ار  حال و هوای پيغمبار را   ؟ واس ی یاصلاً پيغمبر  ر چه حال و هواكه ی پيغمبر ما را ترسيم بکند فضاباید 

هایی از  ین اس  كه  گزاره .توانيد پيغمبر را تحليل بکنيد به لحاظ تاریخی شما میآن موقع  ؟كند چگونه توصيف می

 !مستشارق ناه   ،فهماد  مای هاا را   اس   این گازاره بستر  ین كسی كه  ر  توانيد بفهميد! قط  ر بستر او   ین میف

را از  اال نگاه بکند و  ر بساتر  های  ینی  گزارهتا نياید این  .او كه اسلام شناس نيس  .اس شناس  مستشرق شرق

ایان اسا  كاه ماا     آفاات   یکای از  ! س  به توجيه بزنيد قدر ندار  این  شما هم لزومی !فهمد نمی ،نگاه بکند شاو 

طوری بگویم كه برای او موجه جلوه   ی كند، ن نگاه میهای  اال  ینی را بخواهيم برای كسی كه از اار   ی گزاره

ایان   ! یگر قرار نيس  كه او مان را بکشيم !اس  اصلاً فهميد فهميد، نفهميد اوب نفهميدآفات  بکند. این یکی از

 ما برای این توجيه اواهيم برای او موجه جلوه بدهيم گاهی اوقات  های  االی را می او ش ی  آف  اس  كه گزاره

  !افتيم میگياتی جفنبه ی  آقا  این

ادا  !ببينيد 050 ص  ر را  58  آیهاحزاب   مباركه  بياورید سوره !های پيغمبر اصلاً  ر مدار  نيا نيس  رمز از وا 

 ؛جَميلاً سَراحاً وَأسَُرِّحکُْنَّ أُمَتِّعکُْنَّ فَتَعالَيْنَ وَزینَتهَا الدُّنْيا الْحَياةَ تُرِ ْنَ كنُْتُنَّ إِنْ لِأَزْواجِ َ قُلْ النَّبِیُّ أَیُّهاَ یاگوید كه  می

اگر فکر كر ید كه با اتّصال به بي  نبی  ر حقيقا   نياا باه     .ی هوس  نيا كر ید ای نبی به زنان او  بگو اگر ارا ه

باا یا    شاما  و  ؛جمَايلاً  سَاراحاً  وَأسَُرِّحکُْنَّبه شما بدهم ؛ مَتِّعکُْنَّأبيایيد  ؛فَتَعالَيْنَها بگویيد  آید به آن  س  شما می

تماام   هاا  این ،؟كند كه پيغمبر اصلاً چگونه  ار  موضوع زن را نگاه می این !بروید  نبال زندگی او تان طلاق جميل،

شاو  از اوّل قارآن تاا آاار قارآن را       اصلاً كسی كه قاری قارآن مای   .یعنی همه چيز فدای آن راه ؛بستر  ینی اس 

تاا   9555تا زن اگار   9به جای ( 05)نجم: یالمُْنْتهَ رَبِّ َ  إِلى أَنَّ وَآن نبی كه مخاطب  ؛ ر فضای نبی اس  ،اواند می

ی  ها ی  رابطه اصلاً با زن ی پيامبر شو ؛ چون رابطه آن قاری قرآن ایجا  نمیاندك اللی  ر ذهن  ،گرف  زن هم می

چنين فضاایی   ر  . ر این بستر نيس  ولی اصلاً ،كند زناشویی نمی ،كند كه كارهای  نيوی نمی نه این ! نيوی نيس 

 وَ وَإاِْاوانُکُمْ  وأََبْنااُُكُمْ  آبااُُكُمْ  كانَ إِنْ قُلْ توبه كه  مباركه  بينيد كه  ار  كه  ر آیات سوره نيس . وقتی كه شما می

 وَ وَرسَُاولِهِ  اللَّاهِ  ماِنَ  إِلاَيْکُمْ  أَحاَبَّ  تَرْضَوْنهَا وَمسَاكِنُ كسَا َها خْشَوْنَتَ وَتِجارَةٌ اقْتَرَفْتمُُوها وَأَمْوالٌ عَشيرَتُکُمْ وَ أَزْواجُکُمْ
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برا ر شما، پدر شما، عشيره شما، زن شما، تجاارت شاما،   اگر  ؛(50)توبه: ربِأَمْ اللَّهُ یَأْتِیَ حتََّى فَتَرَبَّصُوا سَبيلِهِ  فی جهِا ٍ

هاا   اواهناد ایان   بيا و به بندگان بگو اگر می (گوید  ار  به پيغمبر می)ها بخواهند احبّ باشند  این ،كسب و كار شما

اصالاً   ی اساير ماثلاً شاهوات باشاد!     بااره  زنآن وق  این پيغمبر بخواهد ی  انسان  ،شما فاسق هستيد ،احبّ باشند

معلاوم اسا  كاه یا       شد، پس جا  نمیگرف  اندك اللی  ر ذهن ای هم می تا زن 9555گویم به جای نه زن  می

 چيزی بو ه اس . 

 کار پاکان را قیاس از خود مگیر!

 ماا  !شاد  بایاد مای  طوری  بو ه اس . همين یای بو ه اس  ی  باید بينيد كه ی  وظيفه شما  ر همين قرآن می

تار از   ساال بازرگ   08رو  ی  اانم  می ر جوانی كه بينيد ی  آقای امجد  می !انسان بزرگ  ر زندگی او  ندیدیم

گویم كه همه  نمی ! ریا هم نيس  ای از قطرهاین آقای امجدی كه  ر مقابل پيغمبر  !گير  با  و تا بچّه میرا او ش 

مهام   اص بسايار شخابحث این اس  كه ی  چيزهای  یگر برای نشو ! اشتباه  !ها نيس  بحث این ،بروند بيوه بگيرند

كند  قدر تأكيد می و این ؟نباشد ، یافقط ذهن او این اس  كه زیبا باشد ،كند حث میبا من ب آید می مثلاً جوانی  ؛اس 

اس  كه باید  boldولی این  ر ذهن او به قدری  ،مذهبی، مسلمان، عاشق اهل بي جوان به من كه باید زیبا باشد. 

 ر  ! اول پيغمبار را  رك بکناد  كه بخواهد حاا  ال آقای امجد را  رك بکند چه برسدتواند ح این اصلاً نمی !زیبا باشد

وقتی باا ااو ش مقایساه     .مقایسه كر ه اس با او ش همه چيز را  و ادا ندیده اس  زندگی او  تا الآن ی  ولیّ

 ! كند با ادا را نشانه گرفته اس . معامله می ها این كجافهمد كه  و نمیماند  می ،كند می

،  انساتند  ی فرزناد مای   فرزند اوانده را به منزله پيغمبر اس  وزید فرزند اوانده  را ببينيد! احزاب سوره 88 آیه

 .كر  تا این سنّ  جاهلی را منکوب كناد   ر مور  او  پيغمبر اجرا می باید ،كر  این حکم را باید ی  كاری می ادا

ببينياد آیاه را    .كار   این سنّ  را روی پيغمبر اجرا می كه بایدقدر رسوخ كر ه بو   یعنی این !دش طور  یگر نمی هيچ

باه او نعما     هام  تاو  و كه به آن كسی كه ادا به او نعم   ا  هنگامی ؛هعَلَيْ وأََنْعمَْ َ عَلَيْهِ اللَّهُ أَنْعَمَ لِلَّذی تَقُولُ وَإِذْ

گویاد   ها مای  اس  كه اسم او  ر قرآن اس . بعضی ای این تنها صحابه (همان زید) . ا ی كه آمد فرزنداوانده تو شد

انسان اوبی بو ه، اما نه معروف بو ه و نه شااا  باو ه،    !ها ايلی مهم نيس  این ؟كه چرا اسم حضرت امير نيس 
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 ار . او باا   تاو باه او گفتای كاه زو  ااو  را نگاه       ؛هاللَّا  وَاتَّقِ زَوجَْ َ عَلَيْ َ أَمسِْ ْآمده اس  اسم او  ر قرآن ولی 

گفته اس  كه ااانم ااو  را طالاق     مدام میپيامبر  ه همسرش را طلاق بدهد.اواست و می همسرش  عوا كر ه بو ه

پيغمبار باه زن او ن ار     گویناد  و مای  دنشناسا  ی  عدّه پيغمبر را نمی مُبْدی اللَّهُ ماَ نَفسِْ َ  فی  وَتُخْفی اللَّهَ وَاتَّقِنده 

چيازی كاه تاو     ؛مُبدْیاهِ  اللَّاهُ  مَاا  نَفسِْ َ  فی  وَتُخْفیفهمد كه  اصلاً نمی .پيغمبر اس پيغمبر  لا!عَ وَ  اشته اس  جلَّ

گوید ایان را   می كنند كه تو به زن او چشم  اشتی! و از این تعبير می ادا آن را آشکار كر  كر ی،  اشتی پنهان می

 یَکُونَ لا لِکَیْ زَوَّجْناكهَا وطََراً مِنهْا زَیدٌْ  قضَى فَلَمَّا تَخشْاهُ أَنْ أحََقُّ وَاللَّهُترسيدی  و از مر م می ؛سالنَّا تَخشَْىوََنگه  ار 

 لا لکَِایْ و باا او از وا  كار ی   ت ،وقتی مدّت آن گذش  ا؛وَطَر مِنهُْنَّ قَضَوْا إِذا أَ عِْيائِهِمْ أَزْوا ِ  فی حَرَ ٌ الْمُؤْمنِينَ علَىَ

چون  ر حقيق  ادا گفته باو  تاو بایاد باروی و او را      ؛این اتّفاق افتا  ؛أَ عِْيائِهِ أَزْوا ِ  فی حَرَ ٌ الْمُؤْمنِينَ علَىَ یَکُونَ

ببينيد اصلاً پيغمبرهاا بارای    .برای او ش بترسد كه پيغمبر ترسيد نه این ترسيد. می پيغمبر هم از مر م می .بگيری

ترسيد.  كشيم همان جا می اگر پيغمبر ترسو بو  كه همان روز اوّل كه به او گفتند تو را می !ترسند او  از چيزی نمی

  به ااطر این جهّال نفهم! ؟به ااطر چيس  !نه

 علت ترس پیامبران از مردم

هاا را   ریسامان هاا   وقتای كاه ایان    ؛ 0نَفسِْهِ علَىَ اِيفَةً مُوسَى یُوجِسْ لَمْ نهج البلاغه ببينيد وقتی كه  ار  شما  ر

المؤمنين  ر نهج البلاغاه ایان را    یعنی  ل او تکان اور . امير ؛ی  ر نفس موسی شدمار شد، ی  ایجاس و اندااتند

از آن زمانی كه حق را  یدم تا الآن ش  نکار م  ر   ؛أُرِیتُهُ مذُْ الْحَقِّ فیِ شَککَْ ُ ماَوالله  توضيح  ا ه اس  گفته اس 

هماان جاا اميرالماؤمنين    چارا موسای شا  كار ؟      آید كه پس وجو  میه ب مقدّرگوید این اشکال  تا این را می .آن

كاه   از ایان  ؛ الضَّالَال   ُوَلِ وَ الْجهَُّالِ غَلَبَةِ مِنْ أَشْفَقَاو ش نترسيد  رایب ؛نَفسِْهِ علَىَ اِيفَةً مُوسَى یُوجِسْ لَمْگوید  می

گوید این مار هم از  شو  مار می اندازم می ها ميدان را پر از مار كر ند حالا من این چوب را می این این جهّال نفهمند!

ها كه ماار   كه از او ش ترسيد یعنی او  او ش  كر  كه آن نه اینترسيد!  از این !ها نفهم هستند این س !آن مارها

   .الضَّلَال وَلِ ِ وَ الْجهَُّالِ غَلَبَةِ مِنْ أَشْفَقَ؟ كر ند ما هم كه مار كر یم حالا چه شد

 



  

 62از  2صفحه  

 

 شرایط مناظره در قرآن

قارار   گویناد كجاا   وقتی به موسی مای ( 09)طه: ممَوعِْدُكُ قالَبينيد كه  ار   ه شما  ر قرآن میبرای همين اس  ك

هزار نفاری   055موسی گفته اس  استا یوم ؛  ضُحىً  -8 النَّاسُ یُحشَْرَ وَأَنْ -5 الزِّینَةِ یَوْمُ مَوعْدُِكُمْ قالَ -0بگذاریم؟ 

ببيينم حرف شما چيسا ؟ گفتاه    لاً بيایيد  ر پستوكه شما فع ! نه اینشو  مناظره این می !ساع   ه ،جمعه ،آزا ی

 ؛ضحی ضُحىًی مر م را هم جمع كنيد  همه النَّاسُ یُحشَْرَ أَنْوز عيد كه تعطيل باشد و همه باشند ر ؛الزِّینَةِ یَوْمُاس  

اواهناد بروناد بخوابناد     نه آاار شاب كاه مای     ،نه اوّل صبح كه مر م اواب هستند !آفتاب برآمده .یعنی ساع   ه

ایان    الضَّلَال وَلِ ِ وَ الْجهَُّالِ غَلَبَةِ مِنْ أَشْفَقَفهمد حق چيس  ولی  یعنی او  او می ؛كه از او ش باكی ندار  او ش

!  ر آن طارف  این اصلاً  ر فضای نبای نيسا    ،ترسد پيغمبر میگوید،  یكسی كه مترسد  كه پيغمبر می نه این !اس 

مثال شااعر    ! یدی ادا تو را رسوا كر  گوید می (88)احزاب: نَفسِْ َ  فی  وَتُخْفی اللَّهَ وَاتَّقِبيند  ای را می یهين آنچی  

 مع ّم حافظ 

 سمرقند و بخارابه اال هندویش بخشم   اگر آن ترك شيرازی به  س  آر   ل ما را 

 هاای زیباارویی بو ناد  ر شايراز كاه      ايلای از ایان تارك    !ی  مقدار مشکل  اشاته اسا    گویند این حافظ می

كار   ر    ر فضای حافظ نيس . اگر حافظ این بو  كه آقای قاضی تع ايم نمای  ها  ایناصلاً  كواان آور ه بو  و...هلا

 ن شعر گف  كه  ر همي او  حافظ بعد از آن نمی !برابر حافظ

 به آب و رنگ و اال و اط چه حاج  روی زیبا را   س  نی از عشق ناتمام ما جمال یار مستغ

ااوب او   !ز ه اسا   آمده اس  ی  مقدار ملّ  را  یاد مای   اوشش می !بله ی  مقدار اوب او ن رباز بو ه اس 

 ر زندگی او ش ندیده انسان بزرگی هم  . اما این آ م چوننيس  این فضا  رحافظ اصلاً  !آمده اس  بدش هم نمی

 .معارفی هم  اشته اس  و این هم ی  انسانی بو ه اس بيند كه  اس ، حافظ را هم مثل او ش می

اگار سار پيغمبار ایان را پياا ه       !این سانّ  جااهلی   كند به ااطر ی  موقع اس  كه  ار  سر پيغمبر پيا ه می  

 لا کَایْ لِ كناد؟  مای  ! چه كارشو  كن نمی معلوم اس  كه ریشه !كر  و فقط حکم آن را پيغمبر بگير  فایده ندار  نمی

 هم تا این سنّ  را از بين ببرم كاه فرزناد اواناده     این كار را انجام می ؛أَ عِْيائِهِ أَزْوا ِ  فی حَرَ ٌ الْمُؤْمنِينَ علَىَ یَکُونَ
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يد كه هماين حفصاه و   بين بييند، می های پيغمبر را می از آن طرف وقتی كه شما بحث بعضی از از وا . فرزند نيس 

مناابع اهال   مان باه   ) ند.ستروای  شيعه و سنی حفصه و عایشه ه به، كه جناب ابوبکر و جناب عمر عایشه  اتران

  ساوره   ررو .  یعنی مباحث سارّالقدری پايش مای    ؛بر   ار  پيش می ها ی  طرحی را این ادا با (.تسنن نگاه كر م

ها رفتند یا  سارّی را پخاش كر ناد      كند كه این ای را ادا بهانه می بهانهاندك  كه ببينيد  000تحریم ص   مباركه

 ی او رف  اانه شد كه پيغمبر می هر وق  نوب  او میه این اانم   جحش كزینب بن پيغمبر ی  اانمی  ار  به نام 

كه این  شو  از این ها حسو یشان می بعد این ،اور  كر . پيغمبر هم می عسلی برای پيغمبر  رس  می ی  شربتی از

ساير   گذار  كه مثلاً بگویند به حساب ماا باه پيغمبار بگویناد     ی  بار قرار می .رسد زینب بن  جحش به پيغمبر می

پيغمبار   !ی او ااور م  من ی  شربتی ااناه  !نه  جلوی  هن او  را گرفته اس  كهپيغمبر ادا اس  مثلاً ؟اور ید

ولی شما به این زینب  ،كه  هن ایشان بوی بد ندهد اورم برای این پس من اگر  یگر رفتم این شرب  را نمی :گفتند

روناد سارّ را فااش     و مای  كنناد  این  و تا  س  به یکای مای   .اورم نگویيد كه من به ااطر این قضيه اس  كه نمی

  كاه ایان  كوبد  چنان این  و زن را میادا ايلی هم عجيب اس  كه  .كنند ی  رسوایی تاریخی ایجا  می كنند و می

حاذف   ها باا پيغمبار   ! و اصلاً  نسب  اینكنند بگویند ما پدر اانم پيغمبر هستيم بندگان ادا  ر سقيفه جرأت نمی

  ؟ها كند با این می ادا چه كارشو . ببينيد  می

ن  و تاا زن  ایا  لُوطٍ امْرأََتَ وَ نُوحٍ امْرأََتَ كَفَرُوا لِلَّذینَ مَثَلاً اللَّهُ ضَرَبَ :گوید می 000 ص ،05آیه   ر سوره تحریم،

ماا  عباا  صاالح ِ  كه تحا    ؛نصالِحَيْ عِبا ِنا مِنْ عَبدَْیْنِ تَحْ َ كانَتازن نوح كه  و كند با زن لوط مقایسه می پيغمبر را

با پيغمبر زمان هايچ   ها آن این نسب  ؛الدَّاالِينَ مَعَ النَّارَ ا ْاُلاَ وَقيلَ شَيْئاً اللَّهِ مِنَ عَنهُْما یُغْنِيا فَلَمْ فَخانَتاهُمابو ند. 

كاه  ی تحاریم را نگااه كنياد     و ساوره  !گفته شد كه با سر بروید  ر آتش این  و نفرها نداش  و به  ای برای آن فایده

ی پيادا   كه ادا ی  انادك بهاناه   به ااطر این ؟به ااطر چه چيزی .شوند پيغمبر این وسط له می  و زن قدر این  آن

هاای    انگار ادا ی  بهانه پيدا كر ه اسا . از وا  !رسم حساب شما را می ؟كنيد را پخش می سرّكه شما كر ه اس  

باه   يم اگر مقام شامخ نبی را ببينايم، قرآن را ببين لعاب  یگری  ار  ما اصلاً بایدی  رنگ و  بينيد، میپيغمبر را كه 
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 ،زن هام بگيار    9555طور اسا  كاه  اگار     این باشد!مدار باز زن هوس كند پيغمبر ی  آ م كسی اطور نمی  همخليّ

 . ها  رس  بو ه اس  ی آن همهبو ه و گویيم از روی وظيفه  می

 یا توجیه و تحریف؟ ،و دفاع موعظه

 !ما كه قرار نيس  همه چياز را بارای او توضايح  هايم     !اوب متوجه نشو  ،شو  مستشرق متوجه نمی گویند می

 ؟كنياد  می تدایی برای چهجنگ اب ،ومبه امر امام معصشما بگویيد  !شو  ها اس  كه او متوجّه نمی ايلی از این گزاره

چهاار تاا قلادر     كاه  سا  گویيم: برای  فاع از فطرت الهی! ی  سرِ چشمه بقاایی ه  می؟ كنيد چرا جنگ ابتدایی می

، این معارف برسد و همه بفهمندو گویيم بروید كنار این آب ر  شو   هرچه می !گذراند این آب ر  شو  ایستا ند نمی

چشمه بزنياد   تا قلدر را از سر یعنی این چهار ؛ فاع هم  فع كر ن اس  ! فاع اس  این ثانياً. گذارند ها نمی این ولی

 اوب متوجاه نشادید   !نهگوید:  می ؟همه چيز این اس  آقای مستشرق متوجه شدید !كنار كه این آب به بقيّه برسد

جلاب هام    .كنايم  مای   فاع زنيم  ، اگر اثر نکر ، میكنيم می نصيح اوّل  كه نشدید! برای  فاع از فطرت الهی اس .

 !توان با شمشير جلاب كار    هيچ كس را نمی !برای جلب كر ن نيس  ، فاع برای  فع كر ن اس  !نيس   فع اس 

این اس  متوجه شدید آقای  !جذب كر ن بقيّه اس  چهار تا قلدر و فع كر ن آن  !شو   فع كر  با شمشير فقط می

بارای   .ورها باو ه اسا   شما كه تا الآن هرچه جنگ  یدید برای چنگ اندااتن به معاا ن و ذااایر كشا    ؟مستشرق

 رایان فضاا    تاوانی  نمای  ؟ را بفهمی contexتوانی این  اصلاً تو نمی ،ها بو ه اس  رسيدن به ی  سلطه و پول و این

گویاد   گار   مای   جا اس  كه طارف بار مای    این بخواهی بفهمی! ازرا هم این معارف فضا  س بکشی؟ چه برسد كهنف

 اصالاً  اور  به ائمّه كه  نباال پاول باشاند؟    آیا اصلاً می را زیا  كنند! كه  رآمد او كه  گرفتند برای این امس می

يز  یگری هم از شاما  هيچ چ ،اواهيم نمی ؛ نه تنها پول(95)انعام: أجَْراً عَلَيْهِ أسَْئَلُکُمْ لا قُلْها این بو ه اس   حرف آن

  اواهيم.  نمی

این چيزها را از زبان  كهشو   واقعاً انسان متأسّف می !دنگوی طور می الآن مدام بحث این اس  كه مستشرقين این

 !از وا  كر ه اس  كه كر ه ؟ر از وا  كر ه اس مثلاً پيغمبر چرا این قد كه چرا !شنو  های شيعه  ر  انشگاه می بچّه

داً ايلای  ج !بزرگ ببيند كنم آ م، آ مِ من توصيه می !مداری  ربياور  تواند از  اال قرآن ی  ميليمتر زن كسی نمی
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را ضارب   آید. این، آ م فضای او   ر می شو  انسان از های بزرگ باعث می  یدن انسان !ی  لطفی  ار  !اوب اس 

  !مقام پيغمبر فکر بکند ای از به قطرهتواند  می ! و آن وق كند ليون و  و ميليار  میي و مو  5555و  0555 ر 

 ؟ ندا  كر چرا پيغمبر با  اتران ابوبکر و عمر از وسؤال: 

عایشه و حفصه  . اگرباشد ها ها و تخریب این شخصيّ  تخریب انتسابآن،  ریدَالقَ سرّ شاید !این را عرض كر م  -

اوّل طرح ایان اسا     ری قضيه اس  كه از هماندَالقَ های سرّ طرح ؟ این جزءشوند اراب شوند چه كسانی اراب می

 ها اراب بشوند! كه این

 الْوالِادانِ  تَارَكَ  ممَِّاا  نَصيبٌ وَلِلنِّساءِ وَالْأَقْرَبُونَ الْوالدِانِ تَرَكَ مِمَّا نَصيبٌ لِلرِّجالِ بحث ار !  آیهبيایيم سراغ همان  

 وَقُولُوا مِنْهُ فَارْزُقُوهُمْ وَالْمسَاكينُ  وَالْيَتامى  الْقُرْبى أُولُوا الْقسِْمَةَ حَضَرَ وَإِذا*  مَفْرُوضاً نَصيباً كَثُرَ أَوْ مِنْهُ قَلَّ مِمَّا وَالْأَقْرَبُونَ

 وَیعنی پادر و ماا ر    ؛الْوالدِانِ تَرَكَ چه كه برای مر ان نصيبی اس  از آن آیه كه واضح اس ! معنی مَعْرُوفاً قَولْاً لَهُمْ

تار   قانون اساسی كلیاین آیه  .آید  ر آیات می ! كهحالا بستگی به این  ار  كه چگونه این قراب  ایجا  شو  الْأَقْرَبُونَ

هاا هام    آن الْاأَقْرَبُونَ  وَ الْوالِادانِ  تَرَكَ مِمَّاطور  ها هم همين برای زن الْأَقْرَبُونَ وَ الْوالدِانِ تَرَكَما نصيبٌ م وَلِلنِّساءِاس  

 .ی  نصيب فرض و واجب ؛مَفْرُوضاً نَصيباًچه كم چه زیا   ؛كَثُرَ أَوْ مِنْهُ قَلَّ مِمَّانصيبی  ارند 

 محرومیت زن و کودک از ارث در جاهلیت

چنان اس  كه  اتران به طاور   فضای نزول آن ؛ چونكه كاملاً فضا را بشکند  ليل فضای نزول، قرآن برای اینه ب

ه گير  كه اهل جنگ و مباارز  میها به طور كل از ار  محروم هستند. ار  به كسی تعلق  كل، زنان به طور كل، بچّه

 وَ الْوالِادانِ  تَارَكَ  ممَِّاا  صيبٌنو للنساء َ لِلرِّجالِ تواند طور  یگری بيان شو  یعنی بگویند د. آیه  ر نوع او ش میباش

، ناه  ر ميازان ار ، بلکاه  ر    بری نيس  هيچ تفاوتی  ر ار كه كه كاملاً این معنا تأكيد بشو   برای این اما الْأَقْرَبُونَ

گفتناد یعنای    مای  «و لنسااء  لِلرِّجاالِ »گفتناد   اگر می لِلرِّجالِكند  همين این را عيناً و عيناً تکرار می بری، اصل ار 

 تَارَكَ  ممَِّاا  نَصيبٌ لِلرِّجالِشو   با این فرم از گفتگو بسته می ،هرگونه توجيهی كه انسان بخواهد توجيه  یگری بکند

  الْأَقْرَبُونَ وَ الْوالدِانِ تَرَكَ مِمَّا نَصيبٌ لِلنِّساءِ» و بعد  ،رو  كنار می شو  و مر ان بيان مییعنی حکم   ؛الْأَقْرَبُونَ وَ الْوالدِانِ

كه این قانون كه به عنوان قانون كلی  ر قارآن مطارح اسا      به  ليل این ؟توصيه هم نيس  چرا كَثُرَ أَوْ مِنْهُ قَلَّ مِمَّا
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كاه   و برای ایان كند   یعنی ادا توصيه می؛ هاللَّ یُوصيکُمُ 00  اس . قانون جزئی كه  ر آیه 00قانون جزئی آن  ر آیه 

 نَصيباً گوید: می ،مثلاً ی  توصيه اس  مستحبی اس ن الْأُنْثَيَيْ حظَِّ مِثْلُ لِلذَّكَرِنکند كه این توصيه  را این فکر كسی

  !توصيه نيس  ،دنبر ها ار  می یعنی این قضيه واجب اس  كه آن ؛ی  نصيب واجب اس  ؛مَفْرُوضاً

القاعده بایاد هماان   این علی  !تواند باشد این شأن نزول نمی ر صورتی كه  ،معمولاً این را گفتندبرای شأن نزول 

(  مكه مان توضايح  ا  )همين اس   ند گفتند كه شأن نزول این آیهها متعرض این معنا شد فضای نزول باشد. ايلی

آیاه    ذیال زمخشاری كاه او    كشااف  شأن نزول را من جایی پيدا نکر م الّاا  ر  !این فضای نزول اس   ر صورتی كه

سه تا  اتر هم  اشته اسا    اشته كه   مير ، زنی به نام ام كحّه كه اوس بن ثاب  انصاری وقتی می هد  توضيح می

بعاد ایان ام    . ارناد  و اموال را برمای  !رسد گویند به شما كه نمی كند و می ها را تصاحب می آن پسر عموها اموالبعد 

 ؛اللَّاهُ   ُحدُْیَ ماَ نْ ُرْأ حتی ارجِْعِی :پيغمبر فرمو  فَقَالَ ماندیممعطل كه  كند رو  پيش پيغمبر شکای  می ه او میكحّ

فرساتند   ها سهم  ارند بعد حضرت ی  نفر را می شو  كه این كند كه آیه نازل می ادا چه وحی می مبرو برگر  ببين

ادا ی  نصايبی   ؛نَصِيباً لهَُنَّ جُعِلَ قدَْ اللَّهَ فَإِنَّیعنی  س  به مال اوس نزنيد  ؛ًشَيْئا أَوسٍْ مَالِ مِنْ تَفَرَّقاَ لاَگویند  می

ایان   .ها علی القاعاده نبایاد شاأن نازول باشاد      فرمو ند این علامه طباطبایی می  ه اس ، اماها مشخ  كر برای این

  گفته اس .   كشاف اس  كهشو  همين چيزی  شأن نزول می !شو  فضای نزول می

تاا یا     هام   من این آیه را بهانه قرار مای  .جا جس  و جو كر  كه باید  ر این   ر این آیه وجو   ار  ای معانی 

عباارت   ! قاّ  بکنياد   .یکی عبارت انثی و ذكر اس  و یکی عبارت رجال و نساء اس  یه بگویم:این آمعنی از  اال 

 80   اگر آیه .ها بالغ اس  آید به معنای انسان هایی كه  ر قبال ولدان می رجال و نساء عمدتاً  ر قرآن به اصوص وق 

 ماِنَ  وَالْمسُْتَضْاعَفينَ  ؟جنگياد  چرا  ر راه ادا نمی ؛اللَّهِ سَبيلِ  فی تُقاتِلُونَ لا لَکُمْ وَماسوره را ببينيد،  ار  كه همين 

هاای بازرگ،    یعنای انساان   ؛كنيم زن، مار   همين تعبيری كه ما می .ها زنان و مر ان و بچّه ؛وَالْوِلدْانِ وَالنِّساءِ الرِّجالِ

 كه  ر قبال ولدان آمده اس  رجال اینهمين تعبير نساء به همين معنی اس . . های رشيد یا بگویيم بچّه یعنی انسان

ایان تركياب    وَالْوِلْادانِ  وَالنِّسااءِ  الرِّجالِ مِنَ المُْسْتَضْعَفينَ إلِاَّبينيد كه  همين سوره می 97  ولدان. باز  ر آیه -نساء –

آیاد  ر   به ن ر مای  اور ، اما ر به انسان بزرگ میاین رجال و نساء بيشت. یعنی زن و مر  و بچّه ؛رجال، نساء، ولدان
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اطفاال ار    ؛لِلنِّسااءِ  وَ الْاأَقْرَبُونَ  وَ الْوالِادانِ  تَرَكَ مِمَّا نَصيبٌ لِلرِّجالِ ر آیه چون ؛ ی مور  ن ر به این معنا نيس  آیه

یی هاا  ها قرینه این ؟برند با كدام قرینه ار  می ها این «للرجال و للنساء»برند  های بزرگ ار  می برند فقط انسان نمی

مطارح   نالاْأُنْثَيَيْ  حَاظِّ  مِثاْلُ  لِلاذَّكَرِ  أَولْا ِكُامْ   یفِا  اللَّهُ یُوصيکُمُبحث  00  .  ر آیهكنند اس  كه همدیگر را كم  می

 جنس پسر. اتر و جنس  هد یعنی  یعنی جنسي  را مور  اطاب قرار میكند، نه رجال و نساء.!  یم

 کند؟ نامند برخورد می میملائکه را انثی  با کسانی کهچرا خداوند 

 خدای منفعل یا خدای فعال؟

اسا   ممکان   با هام یاا  بگياریم!   مدل رفتار با قرآن را م تا انجام بدهي اواهيم این كارها را با هم رینه میبه ق  

ولای آرام، آرام   ! ناه! مبه لحيه اجتها  بکشيكه  س   نه این ،فقيه بشویم و  ما آرام، آرام فقيه بشویم.ا طوری همين

  لِلاذَّكَرِ  أَولْا ِكُامْ   فی اللَّهُ وصيکُمُیُجا یا  بگيریم  این ،شو  شو  و  ر قرآن ژرف می كاری كه، كار فقاهتی محسوب می

كناد و چاه    اادا ایان واژه را اساتعمال مای     ر نوع او ش جالب اس . چارا  كه به انثی وجو   ار   ی  بحث راجع

شد. مان   مُنفعلیعنی « اِنفَعَلَ»یعنی  «ثَنِأ. »یعنی انفعال ؛انثی ای معنی اصلی و واژه ؟كند مییی از آن مرا  ا نیامع

حاالا   .شاو   ی  بحثی اس   ر قرآن كه به كراّت  ار  تکارار مای   ، امااواهم وار  مباحث اعتقا ی بشوم ايلی نمی

گفتناد ملائکاه بناات الله     یهاا ما   كاه ایان   ملائکهپرستی و  نسب  به بحث ب  .كنيم یکی،  و نمونه از آن را نگاه می

ملائکه  !ها  اتر نيستند اواهد بگوید كه این بينيد كه مدام می می هستند، ی  واكنش بسيار عجيبی را شما از قرآن

هاا   ایان كاه   ایان از  آشاوبد؟  قدر اادا بار مای    چرا این زنيد این ملائکه  اتر نيستند. چقدر تهم  می ! اتر نيستند

شویم  ز ه می اگر بحث بکنيم شگف   انند و ها را نماینده آن ملائکه می و این ب د این ملائکه   اتر هستند گوین می

و چطوری ما  ؟كند اعلام می ار  چگونه پرستی را  ؟ و جریان ب كند ادا چه میاز این همه فرازهای قرآنی كه  ار  

نه ی  سوره، نه  و سوره، چند سوره باا بياناات    .نيستند ها  اتر كند كه این پرس  هستيم. مدام اصرار می الآن ب 

هایی كاه   آن چون ؛ها  ر فلسفه  اتر نيستند   كه این فقط برای این ؟چرا آیا صرفاً ی  حساسيّ  معرفتی اس  !اكيد

آیاا   .ارندها ما ه ندارند نوع مجر   ر فر    كه این مجر   ر فر  اس  به ااطر این  انند كه نوع اوانند می میفلسفه 
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اواهم به شاما بگاویم    می ؟یا قرآن حرف  یگری  ار  ؟طوری ندارند ها جنسي  این فقط همين اس  كه بگویيد این

اواهد بگوید این جانس، جنسای اسا  كاه وی گای       حرف  یگری  ار  و می! كنيم الآن نگاه می !حرف  یگری  ار 

چند تا از این معانی را تا  را نجم   مباركه  كنم. بياورید سوره میاصلی  ر آن انفعال اس . تأثّر اس  و من این را تأیيد 

 ؛شو   ار می اگر اار  از این معانی را بفهميم گاهی اوقات انده ! كهرا نگاه بکنيد 50  آیه 057 ر  ص  .ببينيم همبا 

 الثَّالثَِاةَ  وَمنَااةَ *  وَالْعُزَّى اللاَّتَ یْتُمُفَرَأَ أَنگاه بکنيد  09ی  آیه ! ازبيند میای برای ادا  گانه   حال  بچّهیعنی انسان ی

  ؛ضايزى  قسِاْمَةٌ  إِذاً تِلاْ َ برای شما پسر برای اادا  اتار؟    یالْأُنْث وَلَهُ الذَّكَرُ لَکُمُ أَگوید  این سه تا ب  را می یالْأُاْر

اصلاً شاأن   !ادا اصلاً اجل اس  از بحث  اتر و پسر ؟ها شما پسر من  اتر مثل این بچّه ای! عجب قسم  ناعا لانه

 إِذاً تِلاْ َ ؟ ما  ر چه فضایی نسب  به ادا هستيم ؟د چرا شما پسر و ما  اترها اس  كه بگوی ا اجل از این حرفاد

نيد! چرا ادا  اتر و ك ای  ارید می رانهئكنيد ايلی قسم  ناعا لانه و جا   بدی  ارید میمسايلی ق  ؛ضيزى قسِْمَةٌ

ها ی  سری از اسماء اسا  كاه    این ؛نسُلْطا مِنْ بهِا اللَّهُ أَنْزَلَ ما وَآباُُكُمْ أَنْتُمْ سمََّيْتمُُوها أسَْماءٌ إلِاَّ هِیَ إِنْشما پسر؟ 

كنياد   هيچ تبعيّ  نمی ؛الْأَنْفُسُ تهَْوَى وَما ال َّنَّ إلِاَّ یَتَّبِعُونَ إِنْاواهيد و هيچ  ليلی هم برای آن ندارید  او  شما می

 وَلَقَادْ  هياد   ها را با هوای نفس او  تطبيق می  ارید این شما .چه را كه هوای نفس های شما و آن مگر همان گمان

رساد   یكناد ما   كنيد كه انسان به آن چيزی كه تمنّی مای  آیا فکر می تَمَنَّى ما لِلإِْنسْانِ أَمْ*   الهُْدى رَبِّهِمُ مِنْ جاءَهُمْ

 انساتند و   ن عالم را  ر حقيق  ملائکه مای ااواندند و منفعل چون كه كارگزار ها ملائکه را انثی می چرا؟ ببينيد این

ل بو ند كه ی  طبيع  منفعل را برای عالم قائ گذاشتند كنار ملائکه كارگزار و ادا را كه من  ون الله بو ند او را می

طبيعا    !تصاميمات انساان  نسب  باه  طبيع  منفعل طور  نسب  به تصميمات ما اس  همينادا منفعل گفتند  می

ها هم انثی و منفعال هساتند و ایان     ها كارگزار هستند و این و این !های انسان و فکر انسان منفعل نسب  به تصميم

 .ای نفس تطبياق بدهياد  آن هو اواهيد با هوای نفسی  ارید كه می گوید شما ی  ها نماینده هستند. ببينيد می ب 

 ؟منفعل هساتم   انثی یعنی این وسط من ادا نسب  به جریان عالم ها این ملائکه هستند چرا كارگزاران ادا كه آن

 أَمْقدر حساسيّ  ببينياد   ! این اس  جریان بحث! اینادای  س  بسته ؟اس  (00)مائده: همَغْلُولَ اللَّهِ یدَُادای منفعل 

 ماا  لِلإِْنسْاانِ  مْأَعالم منفعل  ،ید؟ یعنی طبيع  منفعلآ هرچه كه تمنّی بکند همان به  س  او می ؛تَمَنَّى ما لِلإِْنسْانِ
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 لِماَنْ  اللَّاهُ  یَاأْذَنَ  أَنْ بعَْادِ  مِنْ إلِاَّ شَيْئاً شَفاعَتُهُمْ  تغُنْی لا السَّماواتِ فیِ مَلَ ٍ مِنْ وَكَمْی * وَالْأُول الْآاِرَةُ فَلِلَّهِ*   تَمَنَّى

آن كسانی كه ایمان باه آاارت ندارناد     ؛یالْأُنْث تسَْمِيَةَ الْمَلائِکَةَ لَيسَُمُّونَ باِلْآاِرَةِ یُؤْمِنُونَ لا الَّذینَ إِنَّ*   وَیَرْضى یشَاءُ

را هاا   كناد چارا اسام ایان     اصلاً انگار ادا  اغ می!ببينيد حساسيّ  را  .گذارند بر روی ملائکه ی  اسم انثی می ها آن

هاا راجاع باه     كه ایان  (جا نيس  بحث آن مفصل اس  جای آن این)های نهایی  شما باید  ر تحليل ؟گذارید انثی می

پرساتند چاوب    هاا سانگ مای    پرسا   گویناد با    كر ند. ولی این طرف و آن طارف مای   ها چه فکری می پرس  ب 

كر  حارف   قدر نقل نمی نها بو  كه قرآن ای ها كه  یوانه نبو ند اگر این حرف این !ها بس اس  این حرف .پرستند می

 voiceایان  !ببين این را مان ااو م ساااتم   گفتند مثلاً  اند! كه می بو ه ی زنجيری انگار ی  سری  یوانه ها را! این

recorder آن  من طبق  هی . به من برنامه میيّ  او الآن قرار گرفتموبمن تح  رب !این االق من اس  ؟بينی را می

؟ ها  یواناه بو ناد   پرس  این ب  رف بزند حرف روز بزند!بگذارید قرآن زنده ح !ها را جمع كنيد این حرف عمل كنم؟

هاایی   هاا آ م  ایان  ه باو ه! ها چ حرف انبيا معلوم نيس  با این !شکوهمند نبو  قدر   كه  عوت انبيا اینطور بو اگر این

 !حسابی باو ه اسا    ! فرعون آ محسابی بو ه اس  ل آ م! ابوجهبو ند به برك  اسلام اسم این ابوالحکم شد ابوجهل

هاا   ی این همه !و فرعون شو  ابوجهل ها می اسم این آید وقتی  عوت می !های حسابی بو ند آ مها زمان او شان  این

ا ها  ایان  !زنناد  حسابی حرف مای  !زنند ،  قيق حرف میبو ند مدبّر،  قيق های ها آ م ! اینآیات ببينيد یات واورا  ر ر

پرستی ی  جریانی اس  كاه   جریان ب  !ها  هند  ر مقابل این فهميم انبيا چه كاری  ارند انجام می اس  كه تازه می

ی آن عوض شده اس  و صور متعد   یگری كاه   عوض شده اس  قيافه ها فقط اسم آن ،افتد الآن هم  ار  اتّفاق می

صاافات   شادّت وجاو   ار !   را نگاه بکنيد همين حساسيّ  به 05آیه  اسراء  هم شما نگاه بکنيد. من فقط آ رس می

 !را نگاه بکنيد 09زارف  !را نگاه بکنيد 005

! نياد ببي را  نسااء    مباركاه   همين ساوره  008  كند؟ آیه چه كار ار  میادا با بحث انثی   ر این فرآیند، بفرمایيد 

كنياد!   اشد بدانيد  ارید اشاتباه مای  اگر نداشته ب ! اشته باشدت  آیات آن باید برای شما پيام قرآن زنده اس . ت  

 لِمَنْ ذلِ َ  ُونَ ما وَیَغْفِرُ بِهِ یُشْرَكَ أَنْ یَغْفِرُ لا اللَّهَ إِنَّببينيد  000از  008  آیه  98كنيد! ص   ارید  ر فهم اشتباه می

 یدَْعُونَ إِنْی  گمراهی  ور گرفتار شده اس .  بهكه شرك بورز ، كسی ؛ ابَعيد ضَلالاً ضَلَّ فَقدَْ بِاللَّهِ یُشْرِكْ وَمَنْ یشَاءُ
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هاای ااو  اادا را     یعنی اصلاً با   ؛اِنا  اواندند مگر ها نمی اواندند این هایی كه می ها این ب  این ؛إِناثاً إلِاَّ  ُونِهِ مِنْ

 إِنْاواندناد.   اواندند ی  سری موجاو ات منفعال مای    ها چيزهایی را كه می گوید این گذارند اِنا  می اسم آن را می

ناای انثای   اواهم الاصه عرض بکنم برای شما كاه  ر مع  می مَریداً شَيْطاناً إلِاَّ یدَْعُونَ إِنْ وَ إِناثاً إلِاَّ  ُونِهِ مِنْ یدَْعُونَ

ی  پایاه  كاه  پاذیر  و ایان را بایاد براذیریم     همين معنای لغوی كه وجو   ار  به معنای انفعال و این ادا این را می

 !آیات  یگر را هم باید ببينيم ،نه  ر این آیات .های قرآن اس  بسياری از حرف

  نقص است؟ ،وجود نفس منفعل در زنآیا 

 تفاوت قابلیت و فاعلیت

ما این را فحش تلّقی نکنند انفعال را نفس منفعل، نفس متأثر  ر مقابل نفس مؤثر تأثرات نفسانی های  فقط اانم

ایان بایاد هام     !باران اش  بينيم می ،بيند  ار می های گریه صحنه . شما ی  اانم وقتی كه  ر ی  فيلمبالاتر ببينيد

 فعاال بهتار اسا  یاا     انفعاال آقا  !كند اشتباه می ها  ار  ها فحش و بد و بيراه اس  این اگر كسی فکر بکند این !باشد

حاالا   .اوبی نرم هم این اس  كه نارم اسا    !بستگی  ار  ؟نرم بو ن اوب اس  یا سف  بو ن !بستگی  ار  ؟بو ن

این سف  نيس  این شل اس . شل بایاد   !شو  نمی !اواهم بشوم ملات سف   ر سااتمان ی  عسلی بگوید من می

ی  نفاس پار    .اس  پرقابليّ انثی ی  نفس  او ش را  اشته باشد! این باید همان نقش تأثرنقش او  را ایفا بکند 

بيشاتر   ! جلوه  ر زنی  نفس متأثر  ر مقابل ی  نفس مؤثر مثل ذكر! !پر فاعليّ قابليّ  اس   ر مقابل ی  نفس 

ها از آن  ذهن فقط ی  مقدار باید شو . می این را باید قبول كر  و بسياری از روایات ما  ر همين زمينه معنا و اس 

یا    .ی روای  را قبول بکنم اواهم همه من نمی ! هند ها فحش می د كه  ارند به آننكن كه فکر   از این !عنا   ربياید

هاای تنادی  اشا ، ااانم مان مان ربََّااتِ         ضی از روایات موضعنسب  به بع اانم من به اواهر اانم من كه یزمان

قدر  این !سر  و گرم زندگی هنوز شما را پخته نکر ه اس  :گف  استا   انشگاه اس ! كه نيس ، نشين(  الحِجال)پر ه

هاا معنای بعضای از     سر  و گرم روزگار لازم اس  كه بعضی از وقا   !معنی این روای  را بفهميد كه فهميده نشدید

 ! امافهمد و نه آن زن مر  می  نه این !مشورت نکنيد با زن فلان جا  ؛تشُاَوِرهُْن لاَگویند  ! اگر میروای  را انسان بفهمد
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مشاورت  با زن مفهوم این روای  این اس  كه اصلاً  . آیاگویند كند كه  ارند به ما بد و بيراه می این مخدّرات فکر می

افتاد كاه بایاد هام اتّفااق       های روحی اتّفاق می جایی كه تلاطم  ر آن .اس ارشا ات به حکم عقل ها  این !نه ؟نکنيد

فعاّلانه سر جای  ،جا این مر  اس  كه باید به عنوان ی  ستون  ر آن ، انند هایی كه زن  ارند می آن !افتد بيفتد و می

كه بخواهد از ایان آیاات و    بدون این !كه از روایات ار  بکند بدون این !بکند  احترامی كه بی ستد بدون اینیاوش بيا

های حفاّاظ   من ی  زمانی جمعی از اانم  !مندی بکند و تو  هنی هم بزند كه بدترین كار اس  روایات بخواهد بهره

مگار ماریا اسا  كاه یا        .كنند بعضی از اوقات شوهران ما  ر حفظ قرآن ما سنگ اندازی می ندكهگفت قرآن می

يادیم كاه شاوهر او یا  حرفای      مفه ز یم می ی  مقدار كه حرف می !دمر ی بگوید كه اانم شما قرآن حفظ نکني

او حرص شاوهر  فهميدم كه  !به قرآن اواندن ه كر شروع میو  طور نيس  نه این  ا  كه و این اانم جواب می ز  می

  اواهم بروی قرآن حفظ كنی! پس گفته اصلاً نمی او  را  رآور ه اس ،

 مأموریت دین: ارشادات به حکم عقل

روایات ارشا  به حکام عقال    از این روایات  رس  نيس ! و هباز مذ ،آن طرف و چه این طرف ار  از  ین چه

ه اواهند ااانوا   كه نمی !  ضمن این و تا اانوا ه را به هم بریزندو ها این نخواستند كه بيایند  و تا جنس  این .اس 

هایی وجاو    مو ها و  كه ی  سری تلاطمطوری اس   ینبگویند ببينيد ا و نسخه بدهند اواهند ، میهم بریزنده را ب

. ی  طور  یگار  ها را شس  ی  مقدار ذهنباید  .مو  شکن اس . فقط باید ی  مقدار عنا  را بر اش  ،این كه  ار 

اواهم تأیيد بکنم تماام چيازی    من نمی !این زن ی  طور  یگر ،این مر  طور  یگری ببيند هم ،هم !را  ید  هم این

الآن  ر  !كاه ناه   كند به حساب این طوری هم نيس  كه همه روایات را شَرَل می ولی این ، ایره روایات ما اس كه  ر 

مثال هماان جاایی كاه      ؛ رس  اس  بعضی از چيزها برای بستر زمان اسا   !طوری زیس  و  اینش  این روزگار نمی

دیاده  نااباار   .نشين كه هيچ ندیاده اسا    عقل زن پر ه معلوم اس  كه 5الْحِجَالِ رَبَّاتِ عُقُولُ گوید اميرالمؤمنين می

 ،وقتی كه آمده اس  ی  مقادار ااباار   !تر اس  ها پایين اوب ی  مقدار سطح  رك آن ،دیده اس را نجامعه  ،اس 

البته ی  سری  !ظ اندیشه و فکرابالاتر آمده اس  به لح ی  مقدار سطح او ، انشگاه رفته اس  ،ی  مقدار تلویزیون
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این سطح فکری و  ،ی مراتبامنته !باشدهم آفات  آن به ها باید حواس آنكه  یگر آفات ممکن اس  پيدا كر ه باشد 

 شو . این معلوم اس  كه  ر بستر زمان  ار  معنا می ، ركی ی  مقدار بالا آمده اس 

نگاه   صااف ااو  را  وجادان  ی  مقدار  ،بکند عقلبه حکم  ارشا  تا يم كه  ین آمده اس مبفهاین را كلاً اگر ما 

جاا اسا     گياری نکنايم. مان واقعااً ایان      قدر هم سریع جبهه این ! ر رأس آن قرآن !متون  ینی را بفهميمتا بداریم 

چند روز پيش  ر  هيئتی  . ماكنم جدّی عرض می كنم! تشکر می های او مان از اانمها را بزنم و  توانم این حرف یم

ی اسلامی  وحدت جامعهكه كر یم  راجع به اتّحا  صحب  می ؛های اوبی هم نشسته بو ند انسان البته .گریزی ز یم

ر  لا !ای ای  عواهای فرقهبر كنند سال سکوت اميرالمؤمنين را ار  می 50 .اقتضای سکوت  ار    ر بعضی از جهات

ما روی آنتن  !عيد الزهرا نگيریم ،بکنيماستفا ه  ی مسلمين  ی پتانسل جامعه بيایيم از این ذايره !شو   ار  ار  می

او  ! باید بااوبی اس  ! این ی  آ ملگد نز ه اس  به پهلوی حضرت زهرا بينيد، این سنی كه شما میبه ادا  !هستيم

ی  نفری كه  ر جلسه نبو  شانيده   وقتی این را گفتيم، اماّ ،شو  انجام  ا  هایی می با این كار .همدلانه براور  كر 

چه  !متشکرم م:گفت! تو اصلاً آ می؟ كشی ی  ناسزاهایی به من  ا  كه تو از حضرت زهرا اجال  نمیو  گ ز بو  زن

یا  عادّه انساان     جا . تازه آنها صحب  بکنيم توانيم با آن تر می ها را كه ما راح  گفتم ادا بيامرز  این بچّه ؟بگویم

 وحدت شده! سال ی وحدت ه مقام مع م رهبری هفتهی  موضوعی بو ه اس  كو ما گفتيم  ه بو ندفرهيخته نشست

فکر  .  بکنمهایی صحب چنين جمعتوانم  ر  كه می كنم به این می من افتخار !هایی بو ه اس  و حدیث  لابد ی  حرف

 وستان  چون كه بعضی از؛صحب  كر  ن موضوعشو  راجع به ای چنين جمعی را ببوسيم كه میكنم ما باید پای  می

امروز فهميدم كه به اااطر شاما    را این گفتند كه تو چطوری جرأت كر ی  س  به این موضوع بزنی! كه به من می

هاا جاا بااز     ذهان  ،روایات مطرح بشو  ،آیات مطرح بشو  ،بگذاریم حرف ز ه شو  ،ی  مقدار فضا را باز بکنيم !اس 

 . ها باز بشو  ذهن ،كند

انثی  یده شده اس  و این موضاوعی   ؛ یعنی  ر همين فضاس بحث انثی به همين معنا ا  ر كثيری از روایات ما

كه  آید این جنس ی  كارهایی از آن برمی !گفته شده اس  ها نباید فکر بکنند كه حرف بدی به آن ها اس  كه اانم

كند  شو  و گریه می ها ی  مقدار متأثّر می ها را من  یدم تا اانم آن بعضی اس !تأثّرات نفسانی ی  مقدار  اش لازمه
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باید  .باید گریه بکند .اوب بگذارید گریه بکند !ها افسانه اس  ی آن ها  استان الکی اس  همه گوید گریه نکن این می

تفاریط  ار  و عادم انفعاال     هر چيزی افراط و تفریط  ار . چطور عقل  ر ما افاراط و  ، منتهااین حال  ایجا  بشو 

مختلف اسا   اقتضائات  ولی ،افراط و تفریط  ار . اوب او هم اگر مثلاً برو  و سر او  را به  یوار بکوبد افراط اس 

 .آید ها برمی كارهای مختلف از  س  آن .ها مختلف اس  جنس ها مختلف هستند. انسان

زناد   كه حالا اگر كسی از او هم بمير  فقط نم اشکی می !پليس اس  ،زنمثلاً این كه  هيچ هنری هم نيس  این 

كنند آن شب آاار   اواهم بخوانم ولی امام سجا  وقتی  ارند گزارش می روضه نمی ی نشده اس .كه مثلاً هيچ طور

، اماام حساين آماد  ااال     ،كر   اری من را می  اش  مریا ؛8تمَُرِّضُنِی گویند كه عمه من بالای سر من بو   را می

 اماْرَأَة  وهَِایَ  ام امّاا عماه    ؛عَمَّتِی أَمَّاوَ ساك  شدم  0«السُّکُوتَ لَزِمْ ُ وَ»اواند.  را  الَيِلیِ مِنْ لَ َ أُفٍّ  َهْرُ یاَپدرم آمد 

 ،با این توضيح  قيقاً و از شأن زن اس  كه رقّ  و جزع  اشاته باشاد   ؛ الْجَزَع وَ الرِّقَّةُ النِّساَءِ شَأْنِ وَمِنْچون زن اس  

گویند مدام زینب )سلام الله عليه( ی   كه مدام می گریبان چاك كر  و جيغ ز  و فریا  ز  و به حال  غش افتا . این

ایان كاار زن    !یاد آ   كند وگرنه این كار از  سا  زن برنمای  یتوانس  آن كاروان را مدیر ی س  ولای بو ، او بامر  

  .نيس 

پس باید از كو كی پاس   ، ا  ای را انجام می چنين وظيفهم زینب )سلام الله عليها( باید طور هم نيس  بگویي این

هزار نفری تشاویق   055رفته اس   ر استا یوم  می. كر ه اس  برای این قضيه رفته اس  آما گی كسب می باید می

و  گرفتاه اسا    تا این كار را یا  مای  كر  با مر ها براور  می باید ی  مقدار !كر ه اس  پرسروليس و استقلال را می

  !طوری نيس  ا اره بکند نه این جا را ی كربلا و آن س  برو   ر آن صحنهتوانسته ا می

 ارَبَطنْا  وَبيند  ر همان موقع هم به قول قرآن  كند پر قبای او را، پر شال او را كسی نمی كه الهی زندگی می كسی

ا چطور ه اواهد اصحاب كهف را بگوید كه این وقتی میقرآن   (00)كهف: تالسَّماوا رَبُّ رَبُّنا فَقالُوا قامُوا إِذْ قُلُوبِهِمْ  علَى

 ر وسط ها بلند شدند  ها را نگه  اشتيم این گوید ما محکم  ل آن میت السَّماوا رَبُّ رَبُّنای   فعه بلند شدند گفتند 

 ل  ،طوری باشد كه این ها را نگه  اشتيم. كسی ولی ما  ل آن ،ضالْأَرْ وَ السَّماواتِ رَبُّ رَبُّناميدان بلند شدند و گفتند 

 ر جاای  كناد   هاا راساخ مای    هاای ایان   قدم شوند. می (8)محمد: مأَقدْامَکُ یُثبَِّ ْها  شو  و این حل فرو  ملائکه میاو م
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 ر ميان همه باو ه   ل حتماًاز اوّباید  ،مدیری  كر  طور ن غایله را آنآ (سلام الله عليه)زینبكه چون  نه ایناو ش! 

جا انجام  ا ه  نه آن كار الهی او  را تا آن !ای چنين صحنهشد برای  آما ه میباید الاف آن عف  او   حتماً و اس 

 غيَْارُ  عاَلِمَةٌمر  ندارند  زن و .صغير و كبير ندارند .ها چيز فهم هستند البته  اتر اميرالؤمنين اس  بالااره این ،اس 

ی   فعه  جا اس  كه او  روای   ار  كه صحنه تا آن ولی مدیری  آن ،ها اس  ی این همه 0مُفهََّمَة غَيْرُ فهَِمَةٌ معَُلَّمَةٍ

! انگاار آن  سا  ولایای    شاو   یکدفعه انگار طور  یگری مای  ،گذار  روی سينه اواهر او  حضرت  س  او  را می

كار    قدر جازع و فازع مای    كه آنام   یدم كه عمه گویند كه من  د امام سجا  میگوی می و تا همان آارچيزی اس ! 

ماند اگر  این زن اس  كه كربلا  ر كربلا می !سریع بلند شد ،عمه بلند شد ، یدم امام حسين كه اور  زمينیکدفعه 

لای  گویند  اتر ع آید معطل كند می . تا می: به من ی  ايمه بدهگوید رو  پيش عمر سعد می سریع می !زینب نبو 

حج  ادا را مخفی  ،كند رو  امام سجا  را مخفی می كند می اوّلين كاری كه می سریع! اس  ی  ايمه به او بدهيد

از این طرف و آن طرف جمع  زن و بچّه را 70رو   او  ر  ید نباشد. بعد هم می كند كه  س  كسی به او نرسد و می

تواند ایان صاحنه را ا اره بکناد     یاواهد وگرنه هيچ كسی نم الهی می back graound این مدیری  زینب كند! می

های ما معناای   باید این چيزها را ما از فرهنگ  ینی او  بفهميم. باید قرآن به تمام  استان .س ا قُلُوبِهِمْ  علَى رَبَطْنا

تااریخ ماا را    .ها را معنی كند. فضاهای ما را معنا كند  بدهد. قرآن ی  روحی اس  كه باید بدمد و این  استان جدید

اواساتم   مای را معنی بکند.  ها باید قرآن بياید این .اس  های متشت  معنای ی  سری از  استان معنا كند. تاریخ به

ااو    زینب این كار را كار . توضايحِ    الْجَزَع وَ الرِّقَّةُ النِّساَءِ شَأْنِ وَمِنْ امْرَأَة وَهِیَ :گویند تأكيد كنم كه می به این معنا

. ساف   اار  از طبيع  شخ  اسا   ،اگر نشو  .طبيعی هستند .اس انفعالات روح  ها همان امام سجا  اس  و این

 !ها باید زن باشند. این  رس  اس  زن و مر ها باید مر  باشند !كه هنر نيس بو ن و مر  بو ن 

پرساتی   حق آن اس  كه اگر كسی بخواهد بایاد بماناد  ر بحاث با      معنایی كه از انثی كر یم كه ر بحث این 

 آن  ربياور . ن معنای انثی و ذكر راپرستی را  ر بياور  تا ای های نهایی بحث ب  تحليل

تار از ایان قاانون     ، قانون جامعنساء 85 آیه شو  كه  ر ح میی ار  مطر مسئله جا به صورت ی  قانون كلّی این 

 نوَالْاأَقْرَبُو  الْوالِادانِ  تَرَكَ مِمَّا ا یم ی  وارثانی كه  قرار ؛مَوالِیَ جَعَلْنابرای هر كسی  لوَلِکُجا  ار  كه   آن وجو   ار .
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تر اس   این آیه از آن آیه جامع .مأَیْمانُکُ عَقدََتْكه بعداً با ی  « ضمان جریره»ه آن ی  نوع ار   یگر این اس  كه ب

و باه  را هم بدهيد   ها بو ند نصيب آن« مأَیْمانُکُ عَقدََتْ»هایی كه  آنم نَصيبهَُ فَآتُوهُمْ أَیْمانُکُمْ عَقدََتْ الَّذینَوَكه بماند. 

كاه   مأَیْمانُکُ عَقدََتْ وَالَّذینَتر اس  به جه   یه ی  مقدار جامعكه این آیه از آن آ اواستم معرفی كنم هر جه  می

  ر آن آیه نيامده اس .   ر این آیه آمده اس  و

 تغییر حوزه ارث از اخوت به رحامت

 الْأَرْحاامِ  وَأُولاُوا  أُمَّهااتُهُمْ  أَزْواجُاهُ  وَ أَنْفسُاِهِمْ  ماِنْ  بِالْمُؤْمنِينَ  أَوْلى النَّبِیُّاحزاب بحث این اس   0آیه  007ص   ر

ها فضاهای تاریخی  این  مَعْرُوفاً أَوْلِيائِکُمْ  إِلى تَفْعَلُوا أَنْ إلِاَّ وَالْمهُاجِرینَ الْمُؤْمنِينَ مِنَ اللَّهِ كِتابِ  فی بِبَعْاٍ  أَوْلى بَعْضُهُمْ

باه   .گرفتاه اسا    ی  طوری بو ه اس  كه به ااوّت  ینی هم تعلق مای كند.  ر ابتدا ار   كه قرآن مطرح میاس  

ار  از  ،گيار   اسلام  ر مدینه قاوت مای   بر ند. بعداً كه . از همدیگر ار  میگرفته اس  ایمان هم تعلق می هجرت و

ن از ین و مهاجريمؤمن رو ، و گرنه ی رحام  و ولا ت می به حوزهشو  و  های  ینی اار  می ی ااوّت فضاهای حوزه

رو   این می  ار ،های جالبی  گير  كه ايلی طرح مقدار قوت می كه اسلام ی  بر ند ولی بعد از این  همدیگر ار  می

ویاد  گ جا می شو  كه این  یگر از آن مؤمنان و مهاجران اار  می .چراد ی رحام  و ولا ت و اقربا می فقط  ر حوزه

كاه   هاللَّا  كتِاابِ   فای  باِبَعْاٍ   أَوْلاى  بَعْضُهُمْ الْأَرحْامِ أُولُواارحام اولویّ   ارند  ها این ؛ابِبَعْ  أَوْلى بَعْضُهُمْ الْأَرحْامِ وَأُولُوا

 ؛نالْمهُاجِری وَ الْمُؤْمنِينَ مِنَی آن صحب  كنيم  تر  رباره مفصل ها را بعداً ی  مقدار اولویّ  تعيينی اس  بگذارید این

منين و مهاجرین اولویا  ندارناد   نی  یگر مؤها اولویّ   ارند و این اولویّ  تعيينی اس  یع از مؤمنين و مهاجرین آن

شده اس  بين مؤمنين و مهااجرین   طوری تقسيم می معلوم اس  ی  زمانی بو ه اس  كه این ار  این تَفْعَلُوا أَنْ إلِاَّ

 !كه بخواهيد كار اوب بکنيد مگر این ؛مَعْرُوفاً أَوْلِيائِکُمْ  إِلى تَفْعَلُوا أَنْ إلِاَّ

 چرا ارث مرد دو برابر زن است؟

گياری   چناين موضاع  . راجع به ار  ی  چند تا روای  هم بخوانيم آن ی  كمی بحث بکنيم،راجع به این اصل  

بحاث ار    ،اصارار  ارناد   بار آن  همها  گویند و ايلی را می ها هم اوب این رسد كه بعضی ای به ن ر می غير عا لانه
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آید غير از بحثی اس  كاه  ر روایاات    ببينيد بحث ار  با  یه ايلی فرق  ار . كلاً ی  بحثی كه  ر قرآن می .اس 

شو  قرآن را  س  ز   یعنی اصلاً نمی ؛شو   س  ز  قرآن را به همين راحتی نمی .آید. قرآن وی گی ااصی  ار  می

برای مر   و برابر كه البته حالا بيان  ؛نالْأُنْثَيَيْ حظَِّ مِثْلُ لِلذَّكَرِ مْأَولْا ِكُ  فی اللَّهُ یُوصيکُمُاین بحثی كه  ر قرآن اس  

ایان را ساؤال كر ناد از     ؟چنين چيزی را  یده اس تر از این بيان اس . چرا ی   طيفايلی ل ،طوری نيس  آن این

ه همان كاه زماان اماام صاا ق مادام شابه       الْعَوْجاَءِ أبَیِ ابْنُ  ار  َ 98 ص 50كه  ر وسائل الشيعه جلد  ائمه گفتند

 یَأاُْاذُ  وَ وَاحِاداً  سَاهْماً  تَأاُْاذُ زن مسکين، بدبخ  بيچاره ایان چارا   این  ؛الضَّعِيفَة الْمسِکِْينَةِ المَْرْأَةِ بَالُ ماَ انداا  می

ناد پايش ابای     ایان را بر   اللَّاه  عَبدِْ لأِبَیِ أَصْحاَبِناَ بَعْاُ ذَلِ َ فَذَكَرَ قَالَ گویی ماندند گفتند راس  می  سهَمَْيْن الرَّجُلُ

« مَعْقلَُاة » مَعْقُلَة لاَ وَ نَفَقَةٌ لاَ وَ جهَِا ٌ عَلَيهْاَ ليَْسَ المَْرْأَةَ إِنَّ فَقَالَچنين حرفی ز ه اس   الْعَوْجاَء أبَیِ ابْنُعبدالله گفتند 

اس  كه اگر ی  مر ی بزند ی  قتل، ی  اطایی را ،  یه عاقله این  یه عاقلهگویيم  یعنی همين كه ما آاوندها می

ی مر  یعنی تمام مر هایی  بهصاین ع .بدهدی مر   عصبه، این را باید او  او یا انجام بدهد كه  یه بر گر ن او بياید

هاا   باالااره ایان   .عموی او اس  .برا ر او اس  .پدر او اس  .بندی باید بدهند كه منتسب به این هستند با ی  طبقه

گار ن مار  اسا     برند ولی  یه عاقله باه   ار  نمیاز این شخ  حتّی  ،باید بدهند یعنی حتّی هيچ ارتباطی ندارند

ی او اسا    ی  سری از این چيزها باه عهاده   ،را انجام  ا ه اس  بالااره باید عصبه آن شخصی كه این قتل یا اطا

 سَاهْماً  لِلْماَرْأَةِ  جُعاِلَ  فَلاِذَلِ َ  الرِّجاَالِ  علَىَ ذَلِ َ وَإنَِّماَله به گر ن او اس  معق .مهر باید بدهد .جها ، نفقه باید بدهد

سؤال: اوب آقا ی  كاری بکنيم كه نفقه را هم مر  ندهد. مهر هم ندهد. همه چيز را بکنيم  سهَمَْيْنِ لِلرَّجُلِ وَ واَحدِاً

طاور   اادا  ار . ایان   back graound ی   جا این شو ! كار را اراب نکنيد! نمی  گوید نه  یگر این پایاپای! ادا می

 . هد  هد ار  می  هد مهر می یاین اس  كه نفقه م  وبرابر بو ن سهم مر  نيس  كه شما بگویيد كه اوب  ليل

ارناه  غی م كلی فقهای كاه باه آن  قاعاده      ی  قاعده «غُرْمُ فَعَلَيْهِ غُنمٌ لَهُ نْمَ»ی كلی كه  ر فقه اس  كه  قاعده 

 غنيم  به نفع كسی اس  كه غرام  به نفاع او اسا   نفع او اس  م را هم به غنر اس  گویند كه هر كسی متضرّ می

  .گویيم ی ملازمه می روایات اس  كه ما آاوندها  ر فقه به آن قاعدهمستفا  از  كه «غُرْمُ فَعَلَيْهِ نمغُ لَهُ نْمَ»
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سيستم  باید .باید این نفقه بدهد !نه .قرآن  ار  اس  كه این  یگر ی  فضایی ،نفقه هم ندهدبگویيم مر  كه  این

تار   كه حالا این را بگذارید سر جریان او  آیااتی اسا  كاه  قياق     نه این .و منزل  س  این باشد اقتصا ی اانوا ه

بينانه این فضا را  یده  ن باری قرآچقدر  !مربوط اس  به همين موضوع اس  بگویم كه چقدر قرآن ظریف  یده اس 

رتی كاه  یعنای باه صاو    ؛ ر اقتصا  اانوا ه مشارك  بکند به صاورت جادّی   كه ببينيد چه آفاتی  ار  اگر زن !اس 

ا فضایی  رسا   بگویند مبکند و مشارك  اقتصا ی ی زن باشد به لحاظ اقتصا ی و كاملاً  به عهده ای از زندگی پایه

نفقاه را مار     !گوید نه می !تابد اصلاً برنمی همين سوره 80ی  . آیهالسویه بشوند علیها با همدیگر  این كنيم كاملاً می

و ایان را مان   شاو    مای الاع مادیری      ر ااانوا ه  ،اگر نفقه را مار  ندهاد   .شو  باید بدهد مدیری  هم با مر  می

نساانی فارض   هام حتمااً ا   مدیراانوا ه را .اواهم كه نفقه را مر  بدهد و مدیری  را مر   اشته باشد می! اواهم نمی

هاا را باه همادیگر پيوناد      لاذا ایان   !این نيسا   !ر ه اس وی  انجر روی صورت او ا نکنيد با سبيل چخماقی كه

  .بيند  هد فضایی كه  ار  راجع به همين ذكر و انثی و مدیری  اانوا ه با چه كسی باشد  ار  این را می می

ببينياد   اسا ؟  سه چهارم یا  و سوم، ی  سوم،آیا  ؟ هد ن و سهم واحد چه معنی میيْكه سهمَ به هر جه  این    

 یگر چرا ندار   این ،گویيد چرا می !گویيد چرا شو  می هر چه می !تغيير بدهيم نيم آن راتوا و نمیها شریع  اس   این

گرفا  یکای را بایاد     گف  كه اگر پنج زن بو  امس تعلاق مای   طرف می ؟پنج تا زنو نه گوید چرا چهار تا زن  می

 ر همه چيز كه انسان  س   .ها شریع  اس  این !چهار تا زنیعنی چهار تا زن گفتند  !طوری كه نيس  این ! ا  می

پانج تاا نباو ه     ،نبو ه اسا   تا 8، یا مثلاً بالااره ی  حکمتی  اشته اس  كه سقف آن چهار تا بو ه اس  !كند نمی

 .یعنی طواف او باطال اسا    ؛ی  قدم زیا تر برو  حج او باطل اس  ؟ی كعبه بگر م یا چرا هف  بار  ور اانه ،اس 

چرا حركات  ؟چهار ركع  و نصفی نيس  ؟ چراچرا چهار ركع  اس  .حکمتی بو ه اس ی  ! چرا ندار  ؟اوب چرا

وقتی  طبيعتاً .اس  ی مر  كه واضح اس : نفقه به عهده  ار  یشریع  اس . ی  اصل ها ؟ بالااره اینطوری اس  این

ی  هيه بکند كسه به عهدهاین باید اانه ت شتر ببر ؟ طبيعتاً مر .چه كسی بي ،مرحوم شده اس  بنده و اواهرم پدرم

هاای االاقای    البته توصيه . اوب این نباید بيشتر ببر ؟اانه هم باید تهيه بکند .ی او اس  اوراك به عهده .او اس 

 .شاو   آید ضميمه مای  االاق می و مثلاً اواهر او وضعش اوب نيس ، رسد ی  نفر  س  او به  هانش میكه اس  
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مساوی با هام   تواند بياید بگوید سهم ما را می .االاق اس  ها این ! رس  بکند ه همه چيز را شریع  نبایدهميشه ك

  !ها گناه  ار  كار نگفتند كه این !پخش كنيد

 قرآن زیرساخت معارف

شو   های شدید اللحنی هم به آن می ايلی هم تهاجم .شو    واقع میلْقُ نْار  محل إی  یگر كه  ر بحث  ی  نکته

گذارند یا برای  اتر ار  وجو  نادار    كه پيامبران ار  نمی  این .بحث این بحث  یگر قرآنی نيس  بحث روایی اس 

كه فادك   به آن برای این كند بکر هم استنا  می كه  جناب ابی 0« رِّنُوَ لاَ الْأَنْبِياَءِ مَعاَشِرَ إِنَّا»  ر روایات  اریم كه مثلاً

بکار ذیلای    روای  ابی كند و بکر نقل می ايلی فرق  ار  با آن روایتی كه ابیاما  اریم هم  این روای  كه ما  .را ندهد

كند اوّل آن را همه شنيدند  بکر اس  كه روای  را اوّل آن را نقل می این عمق ظراف  و زیركی ابی  ار  كه ما نداریم.

را  اریم كه  ر كافی جلد گر اند وگرنه ببينيد ما این روای   ن كه با آن ذیل همه چيز را برمیند به آز منتها ذیلی می

 اللَّاهِ  رسَُاولُ  قاَالَ  ر بحث عالم و متعلم ی  حدیثی  اریم كه حدیث بسيار زیبایی اس  از امام صا ق كه  80 ص 0

 طَرِیقااً  بِاهِ  اللَّهُ سَلَ َد كنهركه طریقی را آمد كه علمی كسب  ؛عِلْما فِيهِ یَطلُْبُ طَرِیقاً سَلَ َ مَنْ گفتند: (پيغمبر)ص

 ؛ بِه رِضاً الْعِلْمِ لِطاَلِبِ أَجْنِحَتهَاَ لَتَضَعُ الْمَلاَئِکَةَ وَإِنَّباز كر ه اس   به سم  بهش  ادا ی  راهی را برای او ؛الْجَنَّة إِلَى

 الْعِلْامِ  لِطاَلِبِ یسَْتَغْفِرُ وإَِنَّهُكنند  می روی بال ملائکه حرك  ،اند ه آمد الب علم هستند برای رضای  اداهایی كه ط آن

 علَىَ الْعاَلِمِ وَفَضْلُكنند.  استغفار میی عالم برای او  ارند  همه ؛الْبَحْرِ فیِ الْحُوتِ حتََّى الْأَرْضِ فیِ وَمَنْ السَّماَءِ فیِ مَنْ

امام  .های كوچ  اس  ی این ستاره بقيه به ماهنسب   ، مثلعالم به عابد برتری ؛ النُّجُوم ساَئِرِ علَىَ الْقَمَرِ كَفَضْلِ الْعاَبدِِ

 !حالا بگذار روی سار ااو    ،این باب معرفة الله اس  !اگر قرآن نبو  باب معرفةالله بسته بو  الی ابد فرمو ند: امينی

باب معرفة را سرسفره عقد بگذاری! باب معرفة الله كه  ، نه ایناین باب معرفة الله باید ر  شد از ؟ای  ار  این چه فایده

باب معرفة الله او بسته  ،اگر كسی قرآن كار نکند و انس نگير  با قرآن .باید از  اال آن ر  شد !سر قبر یالله را بگذار

نه نسب  باه افعاال    ،نه نسب  به صفات الهی ،اتيات او نه نسب  به ذ !تواند حاصل بکند اصلاً معرفة الله نمی !اس 

یعنی باب همه چيز  ؛افعال الهی اس  ءچون كه او هم جز ؛م او هم بسته اس یعنی باب معرف  عالَ ؛میعنی عالَ ؛الهی
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ی  هماه  ،اگر كسی با قرآن كار نکند و اگر قرآن نبو  !ی شعور او  ر حقيق  تعطيل اس  همه !او بسته اس به روی 

 !د همه چيز را معنا كند! قرآن باید بيایشعور او تعطيل اس 

قرآن انساان   !شو  الله عابد هم می شاء یعنی طرف انآور ؛  ، نورانيّ  میعالم شو  قرآنبدانيد به آن ادا اگر كسی به 

انبياا   ؛ ِرْهمَاا  وَلَاا   ِیناَراً یُوَرِّثُوا لَمْ الْأَنْبِياَءَ إِنَّعلما ورثه انبيا هستند  ؛الْأَنْبِياَءِ وَرَثَةُ العُْلَماَءَ وَإِنَّ !كشاند را  ر او ش می

 .گذارند. اوب این روای  را گرفته اسا   علم به جای می ؛الْعِلْمَ ثُواوَرِ وَلکَِنْگذارند    رهم و  ینار از او  به جای نمی

این نيسا  كاه بنگااه اقتصاا ی  اشاته      یعنی كار انبيا  ؟شوید شما از آن چه متوجه می ؟من ور این روای  چيس 

هماه هماين را    .اواهد ورثه انبيا باشد باید بارو   ر هماين علام    هر كسی هم می .كار انبيا همين علم اس  باشند،

جاا را ماا    تاا ایان   ...  ُنُورِ لاَ یَقُولُ اللَّهِ رَسُولَ سَمعِْ ُ إنِِّی بَکْرٍ أَبُو لهَُماَ فَقَالَ 808 ، ص57جلد  بحار الانوار! فهمند می

 ؛«صَدَقَةٌ تَرَكْناَ ماَ»گوید  این ذیل را ما نداریم كه می ؟را  یگر از كجا آور ید «صَدَقَةٌ هتَرَكْناَ ماَ» ، اما این عبارت اریم

زهارا  ر جریاان     ببينيد كاه حضارت فاطماه    میاگر  !همه را تصاحب كنيد .صدقه اس  ی آن هرچه از ما بماند همه

 تَرَكَ مِمَّا نَصيبٌ لِلنِّساءِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ الْوالدِانِ تَرَكَ مِمَّا نَصيبٌ لِلرِّجالِ اواند كه میبرای ابوبکر فدك همين این آیه را 

و  عوای حضرت زهرا هام   ؟برای چه ما ار  نبریم ؟بریم ه اس  كه ما ار  نمیتچه كسی گفكه ن الْأَقْرَبُو وَ الْوالدِانِ

چاون كاه فادك اقتصاا       ؛ عوای ولایا  اسا    !ها اس  این و چهار تا باغ و باغچه و نخل ونه فکر كنيد برای فدك 

 .شد كار كر  میفدك  ايلی با .اس اقتصا  مدینه گرفتن  .مدینه اس 

 ارث هوایی یعنی چه؟

یاا هشا  یا     من اعيانی ثُ .بر  بحث آار ی  حکمی اس   ر احکام مدنی و اسلامی ما كه زن از زمين ار  نمی  

 یدم فتوای صریح اماام ایان    تحریر الوسيلهاین را من هم  ر  .بر  گویند ی  هشتم هوایی ار  می مییعنی   هوایی؛

اانم او  ر حقيق  هش  ی  هاوایی   ،بمير  ای اانههر ی  اانه صاحب ی  هوایی یعنی چه؟ یعنی اگرهش   .اس 

 اشاکال این ايلی مور   !ی  هشتم از قيم  بنا و بنا را حساب بکنند !زمين نه ؟هش  ی  هوایی یعنی چه ،بر  می

شاده اسا   ر یا      ها می این باعث  ربدری اانم ،دیارز بنا نمیعملاً  چون قدیمی  یها چون كه ايلی از اانه ؛بو 

هنوز البته شاید  .اس  و همين اايراً  ر مجلس تصویب شدن ر امام چون كه غير از ای  ن ر آقای اامنهبته ال ،مدّتی



  

 62از  64صفحه  

 

چه زمين یاا غيار    ،گویند فرق ندار  ای غير از این اس  كه می ابلاغ نشده باشد ولی چون كه ن ر فقهی آقای اامنه

ااواهم ایان    چاون مای   ؟گویم من چرا این را می !شد اصلاحطوری  از این جه  اس  كه اوب این قانون این ،زمين

گر  و ااك كفش  ما آن !البته نه فکر بکنيد كه ااك بر  هان ما اگر بخواهيم با امام هماور ی بکنيم ،نکته را بگویم

 ر بار  اشاته    االاف رأی اماام را   تواند  هد كه می نشان می هایی را روای  ولی زمينه !علماً و عملاً امام هم نيستيم

گفتيم كاه ایان ميارا      ؟ الْمِيراَ  مِنَ لهَُنَّ ماَ النِّساَءِ عَنِ سَأَلْتُهُ  550 ص 50جلد  وسائل الشيعهاز روای  اس   باشد.

  ؛الْخشََب وَ وَالْبِناَءِب با ط یعنی آجر قيم  آجرهای آن طو الطُّوبِ قِيمَةُ لهَُنَّ قَالَ تندها؟ گف چه چيزی اس  برای زن

 ميرا  هستند ها جزء این ،ها باشد نيزاری،  راتی چيزی اگر  ر این ؛ الْقَصَبوَ ی این منقولات یعنی همهچوب و  ر؛ 

 ميِاراَ َ  فلََاا هرچه كه غير منقول باشاد   و چسبيده به زمين، یعنی همان چيزهای غير منقول  ؛وَالْعَقَاراَت الْأَرْضُ فَأَمَّا

 وَلهَِاذِهِ  الاثُّمُنُ  وَلهَِاذِهِ طور اس   ؟ چطور اینذَا صَارَ يْفَل  كقگویند  كه می جا ميرا  ندار  این گویند كه این می  لهَُن

ولای  بار     از زمين  اتر ار  میبر ، چرا  اتر   اتر ی  چهار می و بر  زن ی  هشتم می :گویند می  ؛یمسَُمًّ الرُّبُعُ

 بِاهِ  تاَرِ ُ  نسََبٌ لهَاَ ليَْسَ المَْرْأَةَ لِأَنَّگویند  می سؤالی اس  كه مطرح شده اس . این سؤال، ؟بر   از زمين ار  نمیزن 

 ر  عَلاَيْهِم   اَِيالٌ  هِیَ إنَِّماَ؟ افتد چه اتّفاقی می .بی نيس  پيوند سببی اس سَپيوند زن با مر  ی  پيوند نَگویند  می

ی   قبيلاه  ی ااو ،  وار  اانهزن را و  گرفتند رفتند زن می میها  كه اینها شده اس  چون  حقيق  زن وار  نسب این

 أَوْ زَوْجهَُاا  ءَ فَيَجِای  الْماَرْأَةُ  تَتَزَوَّ َ لِئَلَّاطوری شده اس  كه  این كذََا هذََا صَارَ إنَِّماَكر ند  می ی او  آن مجموعهو او  

از عين زمين ار  ببار  ایان    شوهر او مر ه اس  اگر ی كهزن ؛عَقاَرِهِم فیِ آاَرِینَ قَوْماً فَيُزاَحِمَ آاَرِینَ قَوْمٍ مِنْ وَلدَُهاَ

ی  یگار وار    آید مر ی از ی  طایفه می این زن و!  اس  ی  یگر  ر معرض از وا  با ی  مر   یگر و ی  طایفه زن

باعاث مزاحما     هاا  ها اس . این نجایی كه  ر حقيق  متعلّق به آن ن ام قبيلگی او  آ  ر این .كند این زندگی می

ی ا عاای  بعضا  .كه شيخ مرتضی ن ر او این اسا    یدم شوند. تعليل روای  را  قّ  بکنيد.  ر آرای شيخ مرتضی  می

 !ناه  !اماميه بار ایان اجمااع كر ناد     كنند كه ها ا عای اجماع می چون بعضی ؛اجماع ندیدم خصاًشمن  اجماع كر ند.

سايد مرتضای گفتاه     .سيد مرتضی بسيار هم زیرك اسا   . ه اس سيد مرتضی الاف این ن ر را  ا .اجماع نکر ند

 .یعنی قيم  آن را حساب بکنيد بدهيد بارو   ؛را بر  نه او  عين  ار  می قيم  عين،زمين و از قيم  از  : زناس 
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 آن طایفاه كسای مزاحما     ه جادا بشاو  كاه بارای      ااز محل آن قبيله و آن اانویعنی قيم  آن حساب بشو  كه 

ی   !شو  ند چه مزاحمتی ایجا  میی مسکونی او  بک ای را وار  اانه كه كسی بخواهد غریبه مثل این ! رس  نکند

گاویم   ز روی تواضع هام نمای  ما واقعاً گر  و ااك كفش امام هم نيستيم این را ا .شده اس  چنين حالتی ایجا  می

ك كفش امام هم به لحاظ علمای و عملای   ما گر  و اا :گویم از عمق جان می .گویم از روی حقيق  می .ندارم چون

اید كه عام قرآنی شاوای نيسا  كاه    وجو  بيه اواهم این را عرض بکنم كه ی  گرایشی باید برای ما ب می .نيستيم

  فای  اللَّاهُ  یُوصيکُمُاگر  اریم  !اور  كه به هيچ وجهی تخصي  نمی نه این !د به همين راحتی تخصي  بخور بخواه

 هام  اشاکالی  و این مخص  اسا   بر ، اگر بگویيم از عين نمی این ی  عام اس  و نالْأُنْثَيَيْ حظَِّ مِثْلُ كَرِلِلذَّ أَوْلا ِكُمْ

یعنی الآن گفته اس  زن نصف . عام قرآنی یعنی چه؟ قرآنی را تخصي  بزندی كلی   قاعده تواند . مخصصاتی میندار 

شاو  ایان    می .زنيد تخصي  میقرآن را  عام  ارید آن ،زن نصف مر  الاّ  ر زمين اما اگر بگویيد ،اس  این عام ،مر 

اوانيم بعد از آن روای   رویم و قرآن می ما كه می  س  و  ل ی  فقيه! ولی با ،های قرآنی بياید رای عاممخصصات ب

آن مخصّ  عام قارآن  تا كاملاً  ! س  و  ل ما باید بلرز  كه ی  روای  بياید عام قرآنی را تخصي  بزند ،اوانيم می

بعضای   .باید  ر فضاای عاام بااقی بماناد    عام قرآنی  !به عموميّ  او  باقی بماندعام قرآنی باید  ،وجدان نشده باشد

ن !  یدم كه  رس  اسا  ایا  گفتيم یعنی چه؟ چه حرف بدی زند ما می گفتند عام قرآنی روای  را تخصي  نمی می

ولی ی  چيزی پش  سر این حارف اسا  و آن ایان     او  اس ، بی زند صي  نمیعام قرآنی به روای  تخكه حرف 

به همين راحتی ! قانون اساسی اس  !این شوای نيس  !عام قرآنی اس  ،اس  كه ی  عامی كه  ر قرآن آمده اس 

 ، پسندز ب به این پيدا كر یم كه این تخصي  می، ظن صائی  روای ،  و روای  گمان پيدا كر یم اگر با شو   نمی

ما بحاث قارآن    .طوری نيس  لذا الحمدالله كه این حکم این !باید مقدار تأمّل و مکث ايلی زیا  باشد !تخصي  بزند

 .گویاد  چنين معنایی را نمای ؟ قرآن كنند ها را سرگر ان می ها چرا  ارند زن گویند ار  فلان و این  اریم الآن كه می

  شو ! ! قانون مدنی هم كه  ار   عوض میچنين  ر آن وجو   ار  اینليل گفته اس  ی  تعروای  هم كه این را 

 پایان
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